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 كشمير وصفو  الخيال معراجي دو مثنوي خط هاي ي نسخهفمحور اصلي اين مقاله معر
 . اين شاعر است ديوان اشعارو 

 
 ـ ، تصـحيح ، فارسي شعر :هاي كليدي واژه ، سـبك هنـدي  ، شـيرازي  تجلـي ، ينسـخة خط

  .وصف كشمير، الخيال معراج
 

 مهمقد
يعني دو قـرن و نـيم    ،دورة صفويه كه از اوايل قرن دهم تا اواسط قرن دوازدهم

. هاي ديگر متمايز است دوره ي ازكل  به ،نظرتازگي وغرابت اشعاراز ،  طول كشيده
دند آثـار  معتق اند و به شمار آورده ادبي اعصار مهم را از ن اين عصراخي محققبر

از ، انديش شعراي اين دوره تـراوش كـرده   باريك پرور وخيال  منظومي كه از طبع
 ـ   بـر  . بنـا )344: 1339 مؤتمن :(نك. هرحيث قابل مطالعه است ي ايـن نسـخ خط

فـي آن  است كه احيا و معر ايران مانده از اين دوره بخشي از تاريخ فرهنگيباقي
 . نمايد كاري بس ارجمند مي
وصـف  «، »الخيال معراج«دو مثنوي ، ي ارزشمند اين عصراز جمله نسخ خط

شاعر و عارف  ،ي شيرازي اردكانيرضا تجل ميرزا علي »ديوان اشعار«و  »كشمير
تاكنون تصحيح جامع ، تحقيقات صورت گرفته بر است كه بنا ،هنديپيرو سبك 

طور كه پـس از ايـن خواهـد     ا همانام .حي از اين آثار انجام نگرفته استو منق
ق در 1313ق و بـه قـولي   1343يك بار در سـال  ، »الخيال معراج«مثنوي  ،آمد

يحي تصح ناجي نصرآبادي محسناي ديگر   بمبئي هند چاپ سنگي شده و مرتبه
 ةنسـخ  :اسـت  انجام داده و يك متن چاپي نسخه  يكاز اين مثنوي را با مقابلة 

موجود در كتابخانة آستان قدس رضوي  4492به شمارة  نگبخشي از جي خط
ــتن اســت و ــذكرة شــعراي كشــميرچــاپي  م ــات  ت ــه در تعليق ــاتي از ك آن ابي

 )دفتر سـوم ( مجموعة رسايل فارسياين تصحيح در . آمده است» الخيال معراج«
 . است چاپ شده
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 يزندگي و روزگار تجل

 از علماي نيمة دوم قـرن  ،ين حسينالد شيرازي فرزند كمال تجليرضا  ميرزا علي
؛ امـا بـا   لاع دقيقي در دسـت نيسـت  تاريخ تولد وي اطاز . است يازدهم هجري

 گويـد:  ق) كه مـي 1077ـ1073ليف أ(ت الخاقاني قصصه به سخن شاملو در توج
بـه نظـر    ،)94 ، ص2شـاملو، ج  ( اين ولا تقريباً در عقـد چهـل اسـت   سنّ او در 

بارة نسبت  در. فاق افتاده باشدق ات1037ـ1033 يهاد شاعر بين سالرسد تول مي
ها از جمله  برخي تذكره. وجود دارد قولوي به اردكان يزد و فارس نيز اختلاف 

، ص 1، ج ريـاض ، (والـه  الشّعرا رياضو . )186 ، صمنتخب، (ايمان اللطايف منتخب
تبـار   او را يـزدي ، ت وجود شهرستاني به همين نـام در اسـتان يـزد   به عل )442
ي استان فارس نيز به همين نام است و از هاصورتي كه يكي از بخش در ؛دانند مي

نسـبت  ، كند في ميمعر رازي و جانشين عرفي شيرازيآنجا كه شاعر خود را شي
 :م استوي به اردكان فارس مسلّ

 آيد بازي از شيــراز مي تجليكه اينك چون 
 شد ز هندستان چه شد گر همچو عرفي بلبلي كم

 1)3 ، بيتب290گ( 
زادگان فارس بود كه به قصد تحصيل از اردكان فـارس بـه اصـفهان    از كدخدا او

كسب كمـالات اشـتغال   به  2آقا حسين خوانساريتي در محضر مد. عزيمت كرد
 . نام شعري اوست» تجلي«و  پرداخت ميداشت و گاهي به سرودن شعر 

كند و  آبادي او را آراسته به فضايل نفساني و كمالات روحاني توصيف مينصر
 :  گويد مي

شمع شـعورش بـزم قدسـيان را منـور سـاخته و چـراغ كمـالاتش در محفـل         
فحول علمـا را   ،نمايد افادة سخن ميافكن است و در مجلسي كه انيان پرتوروح

 ،(نصـرآبادي  كمال پاكي طينـت و پرهيزگـاري اسـت    در. زدن نيست قدرت دم
   .)168 ، صتذكره
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 وري شاعران ايراني بود و سلاطين بـابري آ در زماني كه سفر به هند ماية كمال و نام
  :ترفي به هندوستان تجل، دادند خاص نشان مي توجهبه شاعران و اديبان ايراني 

مشـاراليه و سـاير   . خان مشغول بود در آنجا به تعليم ابراهيم خان ولد عليمردان
باز شوق ايران و مؤانست دوستان باعـث شـده   . امرا كمال مهرباني به او داشتند

  .)جا(همان به اصفهان مراجعت كنند

 ـ     م ــواس دشاه عب توجهدر اصفهان مورد  ص كه خـود شـاعر بـود و ثـاني تخل
  گري به خدمت شاه در سمت منشي سليمان صفوي قرار گرفت و  و شاه ــ كرد مي
 س مدرسة والدهاش به شهرت رسيد و مدر مقام علميبه سبب . اس منصوب شدعب

بـدو    3ي را در اردكـان بـه رسـم سـيورغال    ق محل1072 اس به سالشاه عب. شد
بـه تـأليف و   كـرد   لي كه حوزة درسي خود را اداره ميواگذاشت و او در همان حا

ل مسند تدريس سا با اين حال پس از چند ؛تصنيف و سرودن شعر نيز سرگرم بود
بـه سـال   اينكـه  جا بود تـا  به مكه و از آنجا به شيراز رفت و در همان ،را رها كرد

 ).5/317: 1373 صفا :(نك ق بدرود حيات گفت1085
گويند پدرش اعمي و دهقان بود و بـراي  «نويسد:  مي ن الغرايبمخزصاحب 

 ).421 ، صمخزني، (هاشمي سنديلو» ديدن پسر از ولايت به هند آمد
داشته كه او  شاعر فرزندي به نام ميرزا عبدالهادي تذكرة شعراي كشميربر  بنا

 نويسد: بارة او مي صاحب اين تذكره در. نيز از طبع شعر برخوردار بوده است
طبع هدايت ، تجليرضاي   عليپسر ملا، ميرزا عبدالهادي، راهبر طريق استادي 

جي را بـه صـراط مسـتقيم افـزار     سـن  نژادان صحراي افكار سخن توأمانش غول
 ).536 ، صتذكره، (اصلح قدم گردانيد طرازي ثابت معني

 :ر، يكي از آنهاستكند كه بيت زي شعر از او نقل مي سپس چند بيت
 گريبان است چون ياقوت آتش در، آب مرا از

 دشمن جان است، كمالم هر بي، ز پهلوي هنر
 )همانجا(
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 آثار

و آثاري بـه   بودي از علما و شعراي مشهور زمان خود تجل ،طور كه بيان گرديد همان
 :گردد تقسيم مي خطيو  شده اقي مانده است كه به دو دستة چاپنظم و نثر از وي ب

 
 چاپ شده

 (در علم منطـق)  المنطق تفتازاني عبداالله يزدي بر تهذيب بر حاشية ملا  حاشيه .1
 ،اين كتاب بارها به چاپ رسيده است. ب علوم ديني شهرت داردكه در ميان طلا

  .)2/1708: 1351 (مشار وزيري، سنگي، ق1282 ،تهران :از جمله
در ، بـارة امامـت   ه درخاص، بارة اصول عقايد شيعه اي در رساله .ةالنّجاسفينة .2

در دو سـپاس:  ، خداشناسـي  :نـد از ا سه مقام آن عبـارت . مقام و يك خاتمه سه
در ، امامـت . در يك خاتمـه و چهـار ركـن   ، پيامبري. الوجود و صفات او واجب

 . ف بيشتر به شرح و بسط اين مقام پرداخته استدوازده اصل كه مؤل
بـه  ق در هند به انجام رسـانده اسـت كـه    1067 ي در سالاين كتاب را تجل

ق در بمبئـي بـه چـاپ    1306ق در تهـران و  1263 يهادر سـال صورت سنگي 
 ).348/ 9: 1383 (منزوي رسيده است

 (مشار صفحه 17در ، وزيري، 1283، كانپورچاپ سنگي،  .قضا و قدرمثنوي  .3
1353 :4/4517.(   

در تاريخ چـاپ ايـن كتـاب     هالبت .ق1343بمبئي  . چاپ سنگي،الخيال معراج .4
الذرّيعـه    از جمله در كتاب. ق اختلاف قول وجود دارد1313 و 1343بين سال 
ق 1313 )1/204: 1369معـاني   (گلچـين  كاروان هنـد و  )9/167: 1332(آقابزرگ 

 آمده است. ق1343 مشار سال خانبابا ي چاپيهافهرست كتابو در  مذكور است
 ثبت شـده اسـت  » علي سبزواري رجب«اين اثر به نام  مشاردر ضمن در كتاب 

، ي چاپي فارسـي هافرهنگ كتابدر نيز ري و محمود مدب. )4/4815: 1353 مشار(
، از علماي قرن يازدهم، تجلي، رضا اردكاني را از ميرزا علي الخيال معراج مثنوي
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  ).1/625: 1364 ري(مدب كند ق ذكر مي1343پ آن را داند و تاريخ چا مي
بحـر رمـل    االله مرعشي) بيت (مطابق نسخة كتابخانة آيت 251 در الخيال معراج

بارة حالات دروني شيفتگان حق  با محتواي عرفاني درمسدس محذوف (مقصور) 
هاي داخل  فراوان از اين اثر در كتابخانه خطيهاي  وجود نسخه. سروده شده است

 . بوده است توجهكه اين مثنوي بسيار مورد  آن استبيانگر  ،خارج از كشور و
، جـواب هـوس  ، هـوس   انديشي صواب، اين مثنوي عناويني از قبيل مناجات

آغـاز   دارد و دررا  ...وصف عيش و، ديدن عقل مصلحت، انديشي جنون مصلحت
 :گويد آن از عشق سخن مي

 ريخت طرح آشيان از خارخار
 

 بر سرم ديگر هماي عشـق يـار   
 )1 بيت، ب243 گ(  

 :پردازد سپس به تفصيل به توصيف معشوق مي
 ...كز رخش برقع بود صبح بهار

 
 

 دلبري برد از دلم صـبر و قـرار   
 )4 ، بيتب244 گ(  

 :خواهد ابتدا از هوس ياري مي ،براي رسيدن به وصال يار ،پس از آن
 چون غريقي كاو مدد جويد ز خس

 
 

ــار از هــوسجســتم او   ل چــارة ك
 )12 ، بيتالف246 گ(  

 :دهد هوس او را به عقل حواله مي
 زانكه عقـل آيينـة صـنع خداسـت    

 
 از خرد امداد اگـر جـويي رواسـت    

 )4 ، بيتالف247 گ(  
 :خواند داند و او را به جنون مي و خرد نيز خود را در برابر عشق ناتوان مي

 بـاغ وصـل جانـان برخـوري     تا ز
 

  در جنون آويـز و كـم كـن داوري    
 )10 ، بيتالف 248 گ(  

 :رسد يابد و به نيروي عشق به وصال يار مي وي در عالم جنون به عشق دست مي
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 اش هر سو كمنـد انـداز شـد    جذبه
 

  بهــر دردم عشــق درمانســاز شــد 
 )1 ، بيتب252 گ(  

 وجـوي عشـق اسـت و    جست گيرد كه جان انسان در نهايت نتيجه مي شاعر در
 . انسان براي رسيدن به عشق حقيقي باشدتواند راهنماي  ي عشق مجازي ميحت

 خطي
است (ع)  متن عهد حضرت علي، اين كتاب .نامة مالك اشتر ترجمة متن عهد .1

 خـان  ف براي شيخ عليورداري و رفتار با مردمان كه مؤلبا مالك اشتر در كش
اي از  نوشته و ستايش شاه سليمان صفوي را نيز به آن افزوده است كه نسـخه 

(منـزوي   در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران موجود اسـت  2465 آن به شمارة
1349 :2/1573.(  

 ق1084كـه در سـال    ترجمة سلطانيبا عنوان ، به فارسي رجمة قرآن كريمت. 2
 قـاهره در دارالكتـب   338براي شاه سليمان نگاشته است و نسخة آن به شمارة 

   ).1/51: 1348(منزوي  موجود است
ف آن را به شاه تفسيري است بر قرآن كريم كه مؤل اين كتاب .فسير سليمانيت .3

 602نسخة آن به شـمارة  . ق) پيشكش كرده است1105ـ1077( سليمان صفوي
  ).1/189: 1362 (استوري مهدوي موجود استة در كتابخان

 ـه ك(عج)  اي در منع نماز آدينه در زمان غيبت امام زمان رساله .4  د گيلانـي ملا محم
در  4659ة اي در رد آن نوشته است و نسخة آن به شـمار  رساله» سراب«معروف به 

 ).14/3603 :1340 پژوه (دانش كتابخانة مركزي دانشگاه تهران موجود است
اي از آن به شمارة  كه نسخه الاثني عشر جيةالنّظر في تحقيق الفرقه النّا صحة .5

 ).11/2167(همان:  موجود استدر كتابخانة مركزي دانشگاه تهران  3211
 در كتابخانة رضويه موجود است 235كه نسخة آن به شمارة  »مثنوي بهاريه. «6

 ).2670/ 4: 1351 (منزوي
اين مثنوي در بحر هزج مسدس محذوف است كه بر  ».مثنوي وصف كشمير. «7

 . بيت سروده شده است 105االله مرعشي در  اساس نسخة كتابخانة آيت
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اين دليل به وصف كشمير پرداخته كه او را به ياد اصـفهان و شـيراز   شاعر به 
 :انداخته است

 دهد چون ياد از اصفاهان و شيراز
 

   ساز به وصف اين چمن گردم سخن 
 )8 ، بيتالف254 گ(  

ي نخست شاعر از خداوند سـوز درد (عشـق) و بيـان    »وصف كشمير«در مثنوي 
ابيات آغـازين  . را توصيف كند و راه آن تا بتواند كوه كشميراست ا خواسته مصف

اسـت كـه    فرهـاد و شـيرين  مة در مقد» وحشي بافقي«يادآور سخن  اين مثنوي
 :شود براي مقايسه چند بيتي آورده مي

 :تجلي
 كه دريــابم خــزان رنـگ زردي  

  
 

 دردي خدايا روزيــم كـن ســـوز   
   
  

 غــبارم  بيفشان تخم عشــقي بـر 
 

 ...كـارم  گشـــته دردي مشوش  بي ز 
 شوقت خاطرم را منبــسط سـاز  ز  

 
 مشــت غمت گـردم همـاواز   كه با 

 )7 و 2، 1 هاي، بيتالف254 گ( 
 :وحشي بافقي

  وزس ـمه هدر آن سينه دلي وان دل 
 
  
 

  روزفـــا شتـــاي ده آ نهســـيي هـــلا 
   
  

 تنيس ـر از آب و گل يرده غفسدل ا
  
 

  تسني هر آن دل را كه سوزي نيست، دل 
 ...آلــود شتــتن آفــن بــه گم كــزبــان  

 
  ه پـر دود دلم پر شعله گـردان سـين   

 )432 ، صديوان، وحشي( 
ها و تعبيرات متفاوت بارها  گاهي يك مضمون با واژه »وصف كشمير«در مثنوي 
 :مانند اين بيت ،شود تكرار مي
  دها تـــيغش بريـــهـــر رتـــرنج م

  
 

  يدهبه گردون سركش وهي!عجب كـ 
   
  

 )6 ، بيتب255 گ(
 :استبه بلندي كوه اشاره دو  كه با بيت زير يك مضمون دارد و هر
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  اكچ ـده م ش ـجان ةگندم سين چو
  
 

  بس تيغش كشيده سر به افـلاك  ز 
   
  

 )8 ، بيتب255 گ(
از جملـه بيـت   ؛ شود با اين همه گاه تعبيرات و توصيفات زيبايي در آن ديده مي

 :بخشي برخوردار است زير كه از شخصيت
  دود هر سو دكان عطـر بـر دوش  

  
 

  مدهوش نسيم از بوي گلها مست و 
   
  

 )3 ، بيتب256 گ(
 :يا

  فضــا دامــان مرواريدســاز اســت
  
 

  رفتارش صبا چيني نـواز اسـت   ز 
   
  

 )12 ، بيتب257 گ(
 :پردازد شكايت از بخت واقبال خود مي درپايان اين مثنوي شاعر به گله و

  ...د بازشناطر خده از قك عيمرا 
  
 

  ت ناسازبخ اين گلشن وليك از در 
   
  

 )12 ، بيتالف257 گ(
در وصـف كشـمير   ، كرده بودنـد كه به هند مهاجرت  بسياري شاعران گفتني است

 ـ توان به سليم تهرانـي  مي از آن جمله ؛اند سروده هامثنوي ق) اشـاره  1057 يا(متوف
 :شود با اين دو بيت آغاز مي كهدر همين بحر سروده است   نيز يك مثنوياو  :كرد

 جــا كوهســار اســتگــواه پــاي بر
  
 

  سخن هر جا ز صنع كردگار اسـت  
   
  

 شـير زنـد بـر ابـر شم    كه تيغش مي
 

 خصوصاً كوه گـردون قـدر كشـمير    
 )526 ، صديوان ،سليم( 

مؤلـف   اما ،بيت دارد 864اللهّ مرعشي  كه براساس نسخة كتابخانة آيت ،ديوان اشعار .8
 .داند هزار بيت متجاوز مي ابيات مدون او را از ده) 94، ص 2(ج  الخاقاني قصص

بيتي است كه قصـايد   تك تعدادي رباعي و، غزل 156، اين ديوان شامل سه قصيده
 .  است(ع)  اامام رض ،(عج) نمام زماا، (ع)امام عليبيت به ترتيب در مدح  233شامل 

هاي اوست و فهم آن احتيـاج بـه   تر از غزل ساده ،به شيوة زمان ،يقصايد تجل
ظاهراً انگيزة . گير استچشم هااطناب و تكرار مضمون در آن. ل چنداني نداردتأم
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ساز و سامان زندگاني ، شاعري ن آنها پس از داعية استادي در فنوي در سرود
 . و كسب ثواب اخروي بوده است

 ـ   ، امـا ي خالي از معاني تازه و بديع نيستات تجلرباعي اتش نسـبت بـه غزلي
 :تر است ساده

  آهم شفقي باشد و اشـكم خـونين  
  
 

 حـزين  سوز دل پـرداغ  در عشق ز 
   
  

  شيرينم تلخ گشت تلخـم شـيرين  
 

 ام دور لب او چه پرسي از نقل و مي 
 )4ـ3 هاي، بيتالف302 گ( 

اين است كه سه غزل آغازين توحيدي است و  توجهنكتة قابل ، اتمورد غزلي در
 ـ . شـود  آغـاز مـي  » زهي«هرسه با واژة   اخلاقـي و ، ات عرفـاني مضـمون غزلي
 . اجتماعي است

در ديـوان  ، بيت استهفت تا چهارده  شود اگرچه معمول ابيات غزل يادآور مي  
معمـول بـوده و    رد كه تعداد ابيات آن كمتر از حدخو اتي به چشم ميغزلي تجلي

اي است كه در بـين گوينـدگان سـبك     رسد و اين شيوه گاهي به دو بيت نيز مي
 . است بوده هندي رايج

 . ) آمده استهابيتي (تك ات و مفرداترباعي، در آخر ديوان 
 

 يمعرفي نسخ خط

هـاي داخـل و    كتابخانـه  كـه در  تجليرضا  شمار آثار علي پرهاي  ميان نسخه از
ترس قرار گرفت كه اجمـالاً  هاي زير در دس نسخه، موجود استخارج از كشور 

 :پردازيم مي هافي آنبه معر
 

 نجفي  العظمي مرعشياالله نسخة كتابخانة آيت
شامل ، برگ هفدهدر ، 7/14606 ةاين نسخه بخشي از يك مجموعه است به شمار

بـا  » ديـوان «، بيت و در ادامـه  105» وصف كشمير«بيت و  251» الخيال معراج«
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 864به  هاي فرد است كه مجموع آنهاات و بيتغزلي، شامل قصايد، 8/1460شمارة 
كه  قرار داشته در كتابخانة عبدالحسين بيات، (اين نسخه پيش از اين. رسد بيت مي

 ـ فهرست نسخهبه نقل از گزارش آن در نشرية دانشگاه تهران  ي كتابخانـة  هاي خط
شـود   انجام ديـده مـي   تاريخ كتابت نسخه كه در برگ. آمده است) االله مرعشي آيت
به شواهد و قراين موجود از جمله زمـان حيـات شـاعر     توجهاست كه با ، ق993

 . باشد ق صحيح 1093رسد  نمايد و به نظر مي مي نادرست
  
 هاي كتابخانة مجلس شوراي اسلامي سخهن

ق با مطالب متفـر بخشي از يك جنگ ، 8904/ 60شمارة  با .معراج الخيال .الف
مجدول و مهذبّ و اشعار در حاشيه و متن نوشـته  ، چليپا، نستعليق به خط، است

 كاتب اين مطالب آورده شده است:  در پايان اين نسخه به خط. شده است
 يةالنبو ةاربع و ثمانين و الف من الهجر 1084اني مطابق سنة الث جمادي 20تمت

اي از فضـايل حميـده و خصـايل     هشـم الامر مخدومي كـه   حسبه ب يةالمصطفو
 :توانست نمود پسنديده و نام نامي و اسم گراميش از اين ابيات استنباط مي

  حاصـل  معمــاري دلها شـود از وي 
  
 

 آن كاو به حريم كعبه دارد منزل 
   
  

ــداش داده جان و سر و ــن به ف   دل مؤم
 

نــام خلـــيل اســت و ســماعيل  هــم 
 

 
نهايتش اطاعت آن جناب ، ت اين مجموعه نداشتشكسته قابلياگرچه خط اين 

گويـان انگشـت قبـول بـر ديـده      سمعناً و اطعنا، را بر خود واجب و لازم داشته
گـرد   هـرزه . گذاشته به تحرير اين مثنوي و تضييع اين صفحات مبادرت نمـوده 

 د مـؤمن محم، زباني و مركز دايرة سرگرداني گوي محفل بي كشور ناداني و هرزه
 .  عنه مازندراني عفي

گفتني است نسخة مذكور هنوز . عنوان است پانزدهبيت و  247اين نسخه شامل 
 . در فهرست كتابخانه نيامده است

اواخـر قـرن    تـاريخ نگـارش  ، الف192ـ ب177، 4/1185با شمارة  .ديوان .ب
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و در صفحات  ،نستعليق به خط، هجري بوده است دوازدهميا اوايل قرن يازدهم 
 ـ « يوانكاتب خود را در پايان د. ركابه دارد ب فـي  معر» تدرويش مولانـا محب

 . نموده است
شـود و شـامل غزليـات و     آغـاز مـي  » الرحيم الرحمن االله بسم«اين نسخه با 

 .بيت دارد پانصد ات است ورباعي
 

 ي ملكهاي كتابخانة مل نسخه
 ـشامل قصايد و غزليات و » ديوان«و » يروصف كشم«مثنوي  .الف ات بـه  رباعي

 ق كـه بـه خـط   1100ك مجموعه است با تاريخ بخشي از ي. 28/5403شمارة 
، »وصف كشـمير «مثنوي ، در اين نسخه. ستوني تحرير شده است چهار نستعليق

اي از غزليـات و   و گزيـده  قصـيده آمـده اسـت   بيـت   230 بيت و قصـايد  105
 . شود بيت مي 139ات را نيز دارد كه حدود رباعي

 ـ» وصـف كشـمير  «و مثنـوي   5/4671بـا شـمارة    الخيـال  معراجمثنوي  .ب شـمارة   اب
 4/24×2/15، چليپا، نستعليق راسته به خط، هجرييازدهم  سدة تاريخ از بي، 15/4671

 . بيت دارد 107 »وصف كشمير«عنوان و  نهبيت و  255 الخيال معراج. است
 دوازدهم بـه خـط  سدة  تاريخ از بي، 6/5405به شمارة  الخيال معراجمثنوي  .پ

بيت و  255اين نسخه . است 21× 9/11سطر در اندازة نوزده  هر برگ. نستعليق
  .في شده استنسخة ممتاز معرخطي، در فهرست نسخ كه  عنوان دارد هشت

 
 هاي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران نسخه

بخشي از يك مجموعه اسـت بـه    63/2465به شمارة  الخيال معراجمثنوي  .الف
ه ايـن مجموعـه آمـد    20 كـه در صـفحة   چنـان  ،نويسـندة آن . نستعليق ريز خط
اسـت و در   ق آن را نوشته و بـه زر آراسـته  1104سال  است كه در دقاسممحم

بن مرادخان  د مقيممحمخط نستعليق و نسخ و رقاع ، اين مجموعهاز  159صفحة 
 . عنوان دارددوازده  بيت و 255اين نسخه . شود ديده مي حسيني مرعشي
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شامل  هستجنگي ، ق1014با تاريخ  5400به شمارة  .معراج الخيالمثنوي  .ب
روي  نستعليق به خط. ..و» تجلي«، »اوجي«، »سالم«،  »عرفي«شعرهاي فارسي 
ــي، ــذ فرنگ ــفحة  كاغ ــر ص ــامل  5/18×13در ه ــطر 21ش ــت س ــوي . اس مثن

 . عنوان دارد هفتبيت و  227در متن اين نسخه آمده و » الخيال معراج«
ت بـا تـاريخ   اي اس ـ ضمن مجموعه 124/2591به شمارة  الخيال معراجمثنوي  .پ

 . عنوان دارديازده  بيت و 250 و 602تا  599از صفحة  ،نستعليق ق به خط1109
 

 ي و ويژگيهاي آنشعر تجل
ــعار  ــياش ــعر ،تجل ــون ش ــر همچ ــرايندگان ديگ ــن دوره س ــور  ،اي ــول مح ح
در  الغرايـب  مخـزن صـاحب  . استي تازه هاهاي بديع و خيالپردازيآفريني مضمون

 نويسد:  مورد شعر او مي
فكرهـاي بلنـد و   ، هاي تـازه داده و غزل و مثنوي داد فصاحت و معني در قصايد

ي كه به سخن آشناست ميداند كـه  هاي تنگ و رديفهاي غريب دارد و كس قافيه
 .  )421 ، ص1 ، جمخزن، (هاشمي ت او به چه حد استقو

 ته است: نيز درمورد هنر شاعري تجليّ چنين گف شيعهطبقات اعلام صاحب 
شـهرت   امـا  ؛در فقه و كلام و تفسير تأليفـاتي دارد ، ي علاوه بر آثار شعريتجل

، (آقـابزرگ  الشـعاع قرار داده اسـت  اش ديگر فضايل علمي وي را تحت شعري
   ).91 ، ص5، ج طبقات

مضامين غزل بيشـتر بـا   رسد  به نظر مي ؛ي در قالب غزل استاكثر شعرهاي تجل
 :سازگار است روحية او

  گرد شاعران را رفت در دم جملگي شهرت به
  پرداز شد ي تا سخندر غزل كلك تجل
 )10 ، بيتالف287 گ(

 :تصويرهاي دور از ذهن زيبايي را در شعر او ايجاد كرده است ي شاعرهاخيالپردازي
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  شكل زره دارد، ام بر خاك ره فتد چون سايه
  جسمم مشبكها از آن ناوك به زه داردبس  ز

 )5 ، بيتالف281 گ(
سـابقه نيسـت و در هـر عصـري بـه       ات كممحو شدن عاشق در معشوق در ادبي

، كسي كه شاعر در مصراع دوم بيت زير آوردهپاراد ، اماشيوهاي زيبا بازگو شده
 :آن را نغز و دلكش ساخته است

  كند عشق را نازم كه تيغ او دو را يك مي
  جوهر هر تيغ جز يك را دو كردن بيش نيست

 )8 ، بيتالف284 گ(
عرفان قرار  عشق يا، احساسات، خدمت بيان عواطف هر چند قالب غزل بيشتر در

، گرفتـه اسـت   گاهي براي بيان مضامين اخلاقي اين قالب را به كار تجلي، گيرد مي
 . مت شده استمذ ي اوست دنيادوستيهاكه يكي از ابيات غزل بيت زير چه درچنان
  نقش و نگار افتاده است اش بر مار پر ديده

 طالب دنيا ز زهر جانگدازش غافل است
 )2 ، بيتب277 گ(

 .    يا بيت زير كه حرص و آز را مورد نكوهش قرار داده است
  نقش و نگار افتاده است اش بر مار پر ديده

 دان كرده مردم نادان دواي حرص از زر
 )8بيت ، الف280 گ(

شخصـي   لسوزوگدازهاي عاشقانه در بيـان احـوا  ، از ديگر مضامين شعر تجليّ
 :شود اوست كه در بيت زير ديده مي

  چو خار خشك مژگانم سفيد از گريه كردن شد
 بيا كز دوريت درچشم پرخون اشك خرمن شد

 )4، بيت ب282 گ(
كه شاعر از پيـروان سـبك    جاآن از. ي كلامي خالي نيستهاي از زيباييشعر تجل
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كه در ذيل به چند مورد از اين  استهندي است شعرش مشحون از صنايع ادبي 
 :شود صنايع اشاره مي

بـه خصـوص تلمـيح بـه     ، است توجهقابل  تجلي شعر بسامد تلميح در .تلميحـ 
اي از  كه بيت زير نمونه ...يوسف و، يعقوب، هاي سامي نظير داستان موسيداستان

 :آن است
ــ ـــقار حگ ــتاه آب ذوالف ــدر اس   ي
  
 

 ـ و گه يــد بيضــا    ـاهي اژدر اگ  تس
   
  

 )4، بيت الف251 گ(
كاربرد بسـيار دارد و نكتـة قابـل     تجلياين آرايه نيز در شعر  .ظيرالن مراعاتـ  

ظير در شـعر وي در يـك مصـراع گنجانـده     الن اين است كه بيشتر مراعات توجه
 :اند شده
  بهار عروس بهر طوقو خلخال و ياره

  
 

 قوس قـزح  طرف آماده كرد ابر ز هر 
   
  

 )1، بيت الف265 گ(
برده آراية غلو  شعر خود بسيار به كار ي ادبي كه شاعر درهاديگر صنعت از .غلوـ 

كمك اين صنعت معاني ساده  سبك خويش با است كه همچون ديگر شاعران هم
 :نمونه. ذهن تبديل نموده استو آشكار و تكراري را به معاني پيچيده و دور از 

  شـود  شبنــمي دريــاي آتش مـي 
  
 

   شـود  چون شرار عشق سركش مي 
 )10، بيت الف253 گ(  

ترين صنايع ادبي است كه در شعر سبك هندي به كار  مهم اين صنعت از .تمثيل ـ
اين  نيز از تجلي. آيد ي شعري اين دوره به حساب ميهاي از ويژگيحت رود و مي

 :در اشعار خود بسيار استفاده كرده است آرايه
  اعضا آتش است پيرهن باشد بر خار چون در

 ره به خود گردد قوي گر دهي خصم زبون را
 )10، بيت ب275 گ(

هاي بيان در شعر او نمود دارد به خصوص  تشبيه نيز بيش از ساير جنبه .تشبيه ـ
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 :تشبيهات بليغ
  مشــرود خواه دهزاينــ دخشــك شــ

  
 

 شــمســر هــوس را كاه كــرد ازدور  
 )2، بيت الف243 گ(  

 :مواقع لازم بهره برده است همچنين شاعر از انواع استعاره در .استعارهـ 
  ارتيــاخ تپــد بـي  بوســه برلــب مـي  

  
 

 ـدو لعـــل آ  ال آنيـــاز خ     داربــ
 )12، بيت الف244 گ(  

 ت:فعلي اسكنايات ، دراشعارش به كار برده تجليبيشتر كناياتي كه  .كنايهـ 
 ـبـه بخــت خف   پشت پـايي زن   ام هت

  
 

ــم از ع   ــن ه ــم ــف ش ــي آش  ام تهق بت
 )9، بيت ب250 گ(  

 وزن شعر
اهنگ باشـد انتخـاب   وزني را كه با محتواي شعرش هم، شاعر از بين اوزان شعر

 . ه معمولاً اين انتخاب آگاهانه نيستكند كه البت مي
در بحر رمل سـروده   ،را كه مضموني عرفاني دارد الخيال معراجي مثنوي تجل

را در بحـر   »وصف كشمير«كه انتخاب اين وزن طبيعي و مناسب است و مثنوي 
ل را در بحـر  همچنين قصـيدة او . دنهزج سروده كه باز وزن و محتوا تناسب دار

قصيدة سوم را در بحر منسرح سـروده   ، امارمل و قصيده دوم را در بحر مضارع
رسـد شـاعر از    ي شاد است و چندان مناسب قصيده نيست و به نظر مـي كه وزن

 ـ. ده استكر(ع) به وجد آمده كه از اين وزن استفاده  عشق به امام رضا ات غزلي
وي نيز بيشتر در بحر رمل و هزج سروده شده كه هر دو از اوزان پركاربرد شعر 

در ، بـرده ي در شعر خويش بـه كـار   بسامد بحور عروضي كه تجل. فارسي است
 :نمودار زير مشخص شده است
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 قافيه و رديف
 ـ . در غزل بسيار مشهود استدر سبك هندي تكرار قافيه مخصوصاً  ي در شـعر تجل

كه پيش از ايـن بيـان    چنان. اين تكرار هم در غزل و هم در قصيده بارها كاربرد دارد
ي سه قصيده دارد كه در اين قصايد دو يا سه بار تجديد مطلع كرده و در تجل ،گرديد

ميـان قصـايد او   هاست و از  ترين قافيه استفاده نموده كه از ساده» ار«هر سه از قافية 
، اسـت (ع)  شاعر در قصيدة نخست كه در مـدح علـي  . تنها يك قصيده رديف دارد

جايگاه رديـف اسـمي نشـانة     را رديف قرار داده كه انتخاب اين واژه در» گل« واژة
 بيشتر ابيات تشبيهاتي بياورد كه گلكه وي در  است توانايي شاعر است و سبب شده

هرتر شودثؤم انگيزتر و تيجه كلام وي خيالندر  به آن قرارگيرد و مشب  . 
 تا زند از زخم كاري بر سر كفّار گل

  
 

 غلاف برآرد از روز كين چون ذوالفقارش سر 
  
  

 گل ريزد اندر صحن ميدان سر چو در گلزار
  

 شـود  هاي سر به رنگ غنچه از هـم وا  كاسه 
 گـل  ر بـازار سهايي كه دارد بر  چون سبد  

  
 چـاك  هايلسپر گردد پر از ددر صف ميدان  

 )11 و 9، 8 هاي، بيتالف260 گ(  
 . دو قصيدة ديگر را بدون رديف آورده است

 :مانند نمونة زير ؛ات نيز تكرار قافيه بسيار استدر غزلي
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 كشيد دريا صرف دريا كرد گرداب آنچه از
   ام در كار دل كرد آنچه از دل وا كشيد ديده

  كشيد دريا از شد نگه هر خون كه ابر چشم
   شوق ديدار تو نَم نگذاشت در مژگان من

   توان امشب گلاب از ساية مينا كشيد مي
  كند شمع رخت در بزم گلريزان رنگ مي

 )10ـ8 هاي، بيتالف283 گ(
بيشترين بسـامد را دارد و همچنـين   » ان«و » ار«و » ا«هايي چون  ات قافيهدر غزلي

ي هـا كاربرد بيشتري دارد كـه ايـن رديف   ...افتد و، آيد، باشم ي فعلي مفرد مثلهارديف
 . فعلي باعث شده جملات دستورمندتري ساخته شود و به سلامت زبان آسيب نرسد

 
 يعصر تجل شاعران هم
 ـ از ميان شاعران زمان خود از صائب، يرضا تجل ميرزا علي ق) و 1080يا(متوف

گاهي ، ايشان استقبال نمودهكند و از شعر  ق) ياد مي999ي ا(متوف عرفي شيرازي
 . شعرشان را تضمين كرده است

ي اين جواب آن غزل باشد تجل از »نهد بي تابي نامم فلاخن مي رد نگين را«
 )8، بيت ب294گ( گفت كه صائب

ي جوي مثل آن كه عرفي از تجل» روي دريا سلسبيل و قعر دريا آتش است«
 )4، بيت الف275 گ( :گفته است

ي اسـت كـه   نالـة زار تجـــل  » گـردد  ف نفس مياز ضعـ رسد تا به لب مي«
 )4، بيت الف283 گ( گفت عرفــي مي

د شريف تجريد اصـفهاني اسـت كـه از    محم، يعصر تجل از ديگر شاعران هم
پرداختـه   كدخدازادگان اصفهان بوده و در اين شهر به تحصيل علوم و كتابت مي

نوشـته و در مـدارس بـه كتابـت قـرآن و       نستعليق را خوب مـي  وي خط. است
  ).398 ، صتذكره، (نصرآبادي است صحيفه اشتغال داشته
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 برخـي از  نكهچنا، علاقه داشته بسيار تجلي از ميان معاصران خود به تجريد
 :اشعار او را تضمين كرده است

تجريـد مـا   ي شـعر از  اي تجل »مستي از ما بود و مي در جام دريا ريختند«
 .)2، بيت الف287 گ( بشنو كه گفت
چون تجريـد از ايـران بـه    «نويسد:  مي )1960اي ( هعابدي در مقالاميرحسن 

 :تاب گشت و گفت ي در فراق وي بيتجل، هند و بنگاله رفت
 بخش تجريدم سوي بنگاله شد يتا تجل

 ام بر باد رفت آباد ايران هستي در خراب
 

 گيري نتيجه
ل سبك هندي محسـوب  ي شيرازي از شعراي قدر اوضا تجلر علياگرچه ميرزا 

از جملـه  ، اش همچون آثار ديگر بزرگان اين سبك شود و شعر و آثار قلمي نمي
توان او و آثارش را ناديده  نمي، ت عام نيافتهمحبوبيت و مقبولي ...كليم و، صائب

ياي بخشـي از  چرا كه هر يك از اين آثار گو؛ اعتنا بود گرفت و نسبت به آن بي
مانند كـه   مي يتأثيرگذار جورچين امافرهنگ و ادب ماست و به قطعات كوچك 

 . دهند ميبه دست  ايران  تصويري كامل و دقيق از گذشتة فرهنگي
 

 نوشتها پي
االله العظمـي   كتابخانه آيت 7/14606-8 ةابيات در تمام موارد بر اساس نسخة شمار نشاني .1

 . استمرعشي 
از  از شاگردان معروف ميرفندرسكيق) 1099ـ1016(بن حسين اصفهاني محمدبن  حسين .2

ثان و خوانساري از حكما و متكلمين و محد. است ،مشاهير و علماي معروف زمان صفوي
ق محقبه ، هاي علمي يافت ي كه در حوزهتبزرگ عهد خود بود و به سبب اهميفقهاي 

ق) اعتبار 1105ـ1077سليمان (وي در دوران پادشاهي شاه . شهرت يافت خوانساري
ي هاو بر شخص سلطان نفوذ فراوان داشت و اين ارجمندي را دستماية ترويج دانش ،بسيار

اصفهان اتفاق  ق در1098وفاتش به سال . عقلي و حمايت از حكمت و حكيمان قرار داد
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شعر خوانساري . به خاك سپردند، اي منسوب به او در تكيه، افتاد و او را در تخت فولاد
 :از اوست؛ سرود پارسي هم مي

ــي    ــا م ــف پ ــدامين ك ــوف ك ــي از ط  آي
  

 آيــي اي بــاد صــبا طــرب فــزا مــي     
 آيــي ـنا مــيآشـــمم، اي گـــرد بــه چشـــ 

  
 اي راسـت بگـوي   از كوي كـه برخاسـته   

 )5/314: 1373صفا (  
 .)نامهلغت(دهخدا،  معيشت به ارباب استحقاق بخشد برايتيول و زميني كه پادشاه ، سيورغال: انعام .3
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